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دنیا یکی از مراتب هستی و از تجلیات انوار اسمای 
الهی و مظاهر آن است؛ اما بر اساس آموزه های قرآن، 
دنیا که نزدیک ترین مراتب از عوالم هستی برای انسان 
اســت ، محل هبوط حضرت آدم)ع( و فرزندانش پس 
از فریب خوردن از ابلیس و اخراج از بهشــت ابتدائی 
است. این بدان معناست که به نوعی انسان در دنیا در 
تبعید است و شکی نیست که شرایط تبعیدی بسیار 
ســخت است به ویژه با حضور شــیطان این دشمن 

سوگند خورده. 
بنابرایــن، اصولا انســان های خردمند و مؤمن به 
آخــرت ، به دنیا به دیده خانــه ابدی نمی نگرند، بلکه 
آن را مســافرخانه ای بین راهی می بینند که باید چند 
صباحی در آن به سر برند و سپس به سوی خانه ابدی 
خویش کوچ کنند؛ اما اکثریت مردم به سبب فریب و 
غرور شیطان و تزیین دنیا در دیدگان دل آنها، به دنیا 
گرایــش می یابند و به دنیا و مــا فیها دل می بندند و 
مسافرخانه را خانه ابدی خویش می پندارند و کاری برای 
کوچ کردن نمی کنند تا جایی که وقتی به اجبار کوچ 
داده می شوند،می بینند که چیزی برای خانه ابدی خود 
فراهم نکرده اند، بلکه حاضر به جدا شدن از مسافرخانه 

دنیا نیستند و به اشکال گوناگون مقاومت می کنند.
مسافرخانه دنیا

اگر انســان باطن فریبنده دنیا را بشناسد، هرگز 
بدان دل نمی بندد و تمام تلاش خود را می کند تا به 
ســوی خانه ابدی برود؛ اما از آنجا که کوچ اختیاری 
وجــود ندارد، در انتظار اجل حتمی خویش می ماند 
تا زمان کوچ برســد. این افراد بر این باورند که باید 
دنیا را همانند مرحله ای از ســفر دید و از داده های 
نیــک دنیوی برای خانه آخرت بهــره برد؛ زیرا دنیا 

مزرعه آخرت است. 
بنابراین به جای تنبلی و کوتاهی در عمل صالح، 
تمام تلاش خود را برای بهره گیری از حسنات دنیوی 
جهت کســب حســنات اخروی به کار می برند تا از 
مهبــط و تبعیدگاه برای آخرت ره توشــه ای مفید و 
ســازنده به دســت آورند و فریب زینت های دنیوی 
و وسوســه های شــیطان را نمی خورند؛ زیرا دنیا را 
گذرگاهی می دانند که باید همچون مسافری مدتی 
محدود در آن زندگــی کرده و بهره ای برای آخرت 
فراهم آورند.)بقره، آیات 36 تا 38؛ اعراف، آیات 24 

تا 27؛ طه، آیه 123(
بســیاری از مردم گرفتار فریب دنیا و غرور ابلیس 
می شــوند. آنان چنان مشــغول به زینت های دنیوی 
می شوند که گویی بخشی از وجود آنان است؛ در حالی 
که اینها همگی زینت هــای دنیا یا زینت های زندگی 
دنیوی اســت؛ یعنی چیزهایی اســت که مسافرخانه 

پرسش و پاسخ

ذکر عملی خدا بالاتر از ذکر لسانی
امام علی)ع( می فرماید: یاد خدا بودن دو گونه است، یکی آنکه یاد 
او باشــی و او را ستایش کنی. پس چه نیکو است و چه پاداش بزرگی 
دارد، و دوم آنکه به نزد آنچه حرام اســت یاد او باشــی )و حرام را ترک 

کنی( که این گونه یاد خدا بودن بهتر از اولی است.«)1(
همچنین آن حضرت می فرماید: هرگز به حقیقت یاد خدا نمی رسی 
مگر آنکه خودت را فراموش کنی، و نفس و خودبینی را در کارت نابود 

سازی.«)2(
____________

1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 347.
2- غررالحکم، ص 333

یاد خدا یعنی عمل به اوامر و نواهی الهی
یاد خدا در هر حال، نه اینکه زبان به ذکر »ســبحان الله و الحمدلله 
و لااله الاالله والله اکبر« بگردد )هر چند این هم ذکر است( لکن منظور 
این است که اگر به چیزی برخورد کردی که خدا فرموده، آن را به جای 

آور، انجام دهی و اگر فرموده ترک کنی، آن را رها نمایی.«)1(
____________

1- قلب سلیم، شهید آیه الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی، ص 203

طلب آمرزش برای لذت غیر ذکر خدا
قال الامام السجاد)ع(: »استغفرک من کل لذهًْ  بغیر ذکرک«.
امام ســجاد)ع( فرمود: از هر لذتی جز لذت یاد تو، طلب آمرزش 

می کنم.)1(
____________

1- مناجات الذاکرین، مفاتیح الجنان

جایگاه ذکرالله و نقش آن در زندگی
پرسش:

در زندگی ما انسان ها خدا چه جایگاهی دارد و نقش و کارکرد 
آن در رسیدن به آرامش و موفقیت در حیات فردی و اجتماعی 

ما چگونه است؟
جایگاه و اهمیت ذکرالله

با نگاهی به آموزه های وحیانی اسلام به وضوح می توان به این نکته رسید 
که از منظر اسلام نه تنها هیچ چیز به اندازه یاد خدا از ارزش و اهمیت برخوردار 
نیست، بلکه تمام امور دیگر برای تسهیل توجه انسان به خدا می باشد. از منظر 
آموزه های وحیانی اسلام، سرچشمه قدرت روحی و معنوی برای انسان و یگانه 
عامل سعادت و کمال او، توجه به خدا و اشتغال دائم به یاد اوست، همچنان 
که همه گرفتاری های انســان و حتی همه رذایل اخلاقی و معایب روحی و 

امراض نفسانی ناشی از غفلت و فراموشی یاد خدا است.
اعمال تقویت کننده ذکرالله

در تعالیم عالیه اســلام موارد مشخصی وجود دارد که هر فرد مسلمانی 
باید در آنها به یاد خدا باشد، تا اشتغالات روزمره او را به کلی از یاد خدا غافل 

نگرداند. در اینجا به طور مشخص به دو مورد اهم اشاره می کنیم:
1- نمازهای یومیه

نمازهای یومیه از مهم ترین و موثرترین مواردی است که فکر و روح انسان 
را از لابه لای اشتغالات زندگی روزمره خارج و معطوف به درگاه الهی می کند، به 
طوری که اگر این فریضه الهی مطابق با اصول و موازینی که در شرع مقدس 
تعیین شده است، انجام پذیرد، و همراه با حضور قلب و تمرکز حواس و توجه 
به معانی الفاظ باشد، در این صورت زمینه را برای استمرار یاد خدا در مراحل 
دیگر زندگی فراهم و تقویت می کند، به طوری که شــخص نمازگزار بتواند 
نه تنها در حال نماز و نیایش، بلکه در مراحل دیگر زندگی نیز به یاد خدا باشد.

2- دعا و نیایش
از جمله موارد دیگری که تعالیم اسلامی به آن تاکید فراوانی در تقویت 
ذکرالله دارد، دعا و نیایش است که زمینه های توجه و تقویت روحیه معنوی 
انسان و یاد خدا در جمیع مراحل زندگی او را فراهم می آورد. آیات و روایات 

در این دو مورد بسیار است که در اینجا به چند نمونه بسنده می کنیم.
آیات و روایات ذکرالله

1- قرآن کریم در سوره احزاب آیه 41 می فرماید: »ای کسانی که ایمان 
آورده اید! خدا را بسیار یاد کنید.«

2- در ســوره نساء آیه 103 می فرماید: »آنگاه که از نماز فراغت یافتید، 
باز هم در همه احوال، ایستاده و نشسته و برپهلو )و در هر حال که می توانید( 

خدا را یاد کنید.«
3- امام علی)ع( در وصایای خود به امام حسن)ع( می فرماید: »و کن لله 
ذاکــراً علی کل حال« در هر حال خــدا را ذاکر و یاد کن.)بحارالانوار، ج42، 

ص203(
4- در اهمیت یاد خدا همین بس که پیامبرخدا)ص( فرموده اند: »همانا 
اهل بهشت برای هیچ چیز به اندازه ساعتی که به غیر خدا بر آنها گذشته است، 

حسرت نمی خورند.«)اصول کافی، ج2، ص360، ح26(
مفهوم و مراتب ذکر

حقیقت ذکر عبارت است از توجه قلبی انسان به ساحت قدس پروردگار، 
و اگر به ذکر لفظی نیز عنوان ذکر اطلاق می شود، به خاطر این است که ذکر 
لفظی از آثار ذکر قلبی است یعنی گفت وگو کردن درباره چیزی ناشی از یاد 
کردن آن در دل اســت، وگرنه ذکر حقیقی همانا ذکر قلبی و توجه دل به 
ســوی پروردگار است. همچنان که به ذکر لفظی به جهت اینکه حکایت از 
ذکر قلبی می کند، ذکر گفته می شود، به اعمالی که انسان در جهت اطاعت از 
اوامر و نواهی الهی انجام می دهد، نیز مجازاً ذکر گفته می شود، زیرا این اعمال 
و طاعات حکایت از توجه شــخص به خدا دارد. بنابراین در مواردی که ذکر 
لفظی هم موجود نیست، به ملاحظه آثار ذکر، عنوان ذکر اطلاق می شود، به 
همین ترتیب، در مواردی هم که ظاهراً ذکر لفظی موجود اســت، اما آثار و 
خواص ذکر در میان نیست، نسیان و غفلت اطلاق می شود. لذا ذکر واقعی از 
ذکر غیرواقعی به آثار آن دو از هم بازشناخته می شود. یعنی اگر ظاهراً ذکر در 
کار باشد، اما آثار آن ذکر که در رأس همه پرهیز از معاصی و انواع خطاها و 
رذایل است، در کار نباشد، آن ذکر، ذکر واقعی نیست. پیامبراکرم)ص( فرمود: 
کسی که اطاعت خدا کند، ذکر خدا کرده )و به یاد خدا بوده( اگرچه نماز و 
روزه و تلاوت قرآنش کم باشد، و کسی که معصیت خدا نکند، خدا را فراموش 
کرده، اگرچه نماز و روزه و تلاوت قرآنش زیاد باشد.)المیزان، ج2، ص198( 

مراتب ذکر
اولین مرتبه از مراتب ذکر، ذکر لفظی و لسانی است. مرتبه دوم ذکر معنوی 
است، یعنی در حالی که انسان مشغول ذکر لفظی است، به معنای الفاظ هم 
توجه کند تا آثاری از این توجه در دل سرایت کند و آن را متأثر سازد. مرتبه 
سوم ذکر قلبی است، یعنی اینکه توجه از دل بجوشد، و احیاناً به زبان جاری 
شود )البته لازم نیست که حتماً به زبان جاری شود(. مرتبه چهارم که مخصوص 
بندگان خاص خداست یاد کردن خدا در تمامی احوال است. برای اولیای خدا 
حتی غفلت از یاد خدا هم گناه محسوب می شود. این مرحله از ذکر در واقع 
مرحله انقطاع الی الله که در آن بنده از همه چیز و همه کس منقطع شده و به 
درگاه خویش می پیوندد و هیچ نوع علاقه و وابستگی که معارض با حب الهی 
و رضا و خشنودی او باشد در وجود او باقی نمی ماند. امام علی)ع( در مناجات 
شعبانیه می فرماید: »الهی هب لی کمال الانقطاع الیک«. خدایا! کمال انقطاع 

به سوی خود را به من عطا کن.

صفحه ۷
شنبه ۱۳ بهمن  ۱۴۰۳ 
۲ شعبان ۱۴۴6 - شماره ۲۳۷۸۵

یاد خدا،  عاملی است تا انسان 
شــیطانی  تماس  از  بتواند 
در امان بماند و نســبت به 
او و حزبــش بصیرت یابد و 
بیرون رود؛  از شــرور آنان 

هیچ گونه  زیرا شیطان جنی 
ندارد  انســان  بر  سلطه ای 
مگر اینکه خود انسان به او 
راه دهد. پس کسانی گرفتار 
سلطه ابلیس هستند که اهل 
ذکر الله و پناهجویی به خدا و 

توکل نباشند.

 تنها کسانی از فریب دنیا و 
ابلیس  فریبای  وسوسه های 
در امان هســتند که به خدا 
و آخرت و حسابرســی آن 
ایمان دارند و تلاش می کنند 
بر مدار  را  زندگی خویش  تا 
دین خدا قرار دهند که عقل 
را  آن  وحیانی  نقل  و  فطری 

بیان می کند.

در فرهنــگ قــرآن، عقل به معنــای فهمیدن، 
دریافــت کردن و ادراک و فهم به کار رفته اســت.

)سجادی،  سید جعفر،  فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، 
ماده عقل( در روایات به معانی گوناگونی اســتعمال 
شــده که یکی از معانی آن، قوۀ تشخیص و ادراک و 
وادار کننده  انسان به نیکی و صلاح و بازدارندۀ وی از 
شر و فساد است. )کلینی، اصول کافی، ج1، ص 11(

در فرهنــگ عربی عقل از واژه از »عقال« گرفته 
شده اســت؛ و »عقال« به معنای طنابی است که با 
آن زانوی شتر سرکش را می بندند.  به این دلیل به 

 اگر کسی مدعی عقل باشــد ولی خداشناس و آخرت گرا نباشد و در بند 
هواهای نفســانی و شهوات و فساد و ظلم و مانند آن باشد باید او را جاهل 
دانست؛ زیرا چنین شخصی از خرد و عقلانیت هیچ بهره ای نبرده است وگرنه 
عقل به طور طبیعی به دین و اخلاق حکم می کند و چنان که در روایات معتبر 
بارها آمده است،  دین و اخلاق)حیا( از لوازم ذاتی عقل است و هر جایی عقل 

حضور داشت دین و حیا و اخلاق هم در آنجا حضور دارد.

در روایات اسلامی ، وقتی از عقل سخن به میان می آید در مقابل جهل قرار 
داده می شــود. از نظر فرهنگ قرآنی و اسلامی،  عقل زمانی ارزش دارد که 
به عنوان یک کاشف و ابزاری مفید استفاده و به کار گرفته شود. از این رو 
قرآن تنها از عقلی سخن به میان می آورد که به کار گرفته می شود و تنها از 
عقل در شکل افعال استفاده می کند و اگر بخواهد مفهوم عقل را بیان کند 

از واژگانی استفاده می کند که بیانگر عقل کاربردی است. 

 انسان های خردمند و مؤمن به آخرت ، به دنیا به دیده خانه ابدی نمی نگرند، 
بلکه آن را مسافرخانه ای بین راهی می بینند که باید چند صباحی در آن به 
سر برند و سپس به سوی خانه ابدی خویش کوچ کنند؛ اما اکثریت مردم به 
سبب فریب و غرور شیطان و تزیین دنیا در دیدگان دل آنها، به دنیا گرایش 
می یابند و به دنیا و ما فیها دل می بندند و مسافرخانه را خانه ابدی خویش 

می پندارند و کاری برای کوچ کردن نمی کنند.

شبهه: ریا چیست؟ من مدتی هست احساس می کنم ریاکار 
شده ام و نفاق در درون من رخنه کرده است! وقتی می خواهم 
کار خوبی انجــام دهم مدام این فکر می آید که برای دیگران 
است و اگر انجام دهم آنها خوشحال می شوند، یا اگر دیگران 
پس از انجام کار خوب مرا تشــویق کنند خوشحال می شوم! 
احساس می کنم برای خدا نبوده است! به نظرتان برای درمان 

ریا چه باید کرد؟
پاســخ: ریا و خودنمایی یکی از مسائل مهم در اخلاق بندگی و 
عبودیت است که بسیاری از مردم درگیر آن هستند و برای پیشرفت 
در امور معنوی دوری از آن لازم اســت. شیطان نیز از توهم ریا برای 
دور کــردن بندگان از عبادت زیاد اســتفاده می کند. به همین دلیل 

لازم اســت که در مورد آن توضیح و تبیین بیشتری صورت گیرد.

1. اگــر کســی عبادت را به خاطر مردم انجــام دهد یا در ضمن 
عبادت قصدش این باشــد که دیگران متوجه نماز و عبادت او شوند، 
ریا در عبادت حساب می شود. ریا در عبادت، سبب باطل شدن عبادت 
اســت اما اگر چنین قصدی نداشته باشــد ریا نیست. در تعریف ریا 
بیان شــده: »ریا، آن  اســت که عمل را طوری انجام دهد که دیگران 
ببینند و از این طریق، کســب وجاهــت و موقعیت برای عمل کننده 
حاصل شود«)1( به طورکلی به فرموده امیر المؤمنین )ع(ریاکار سه نشانه 
دارد: »اگر مردم او را ببینند بانشاط می شود )اعمال را باکیفیت بهتر 
انجام می دهد(، وقتی تنها شــود کسالت او را فرامی گیرد )نسبت به 
اعمال بی رغبت می شود(، دوست دارد در تمام کارها ستایش شود.«)2( 
هرکســی خودش باید بررسی کند و ببیند اگر یکی از این نشانه ها را 

عملًا داراست، ریاکار است وگرنه ریا نیست.
2. آنچه مسلم است و اثرات فقهی مانند صحت و بطلان نماز دارد، 
ریا در عبادات است؛ ریا در بقیه امور ممکن است کار را بی ارزش کند، 
چون همه کارها وقتی ارزشــمند اســت که برای رضای خدا باشد نه 
خودنمایی ولی گناه نیســت. اساساً بسیاری از مردم به یک یا برخی 
از مراتب ریا مبتلا هســتند و این مقدار به ایمان یا اخلاص آنها ضرر 
نمی رســاند. امام خمینی)ره( می فرماید: »نفس عامه مردم به حسب 
جبلت )سرشــت( مایل اســت که خیرات )و خوبی هــای( آنها پیش 
مــردم ظاهر گردد، گرچه خیرات )و خوبی را آنان به قصد خودنمایی 
و( ظاهر شــدن نکنند، ولی نفسشــان مفطور به این حُبّ و دوستی 
است )ذاتاً این معنا را دوست دارد( این موجب بطلان عمل یا شرک 

و نفاق و کفر نیست.«)3(
3. در مورد خوشــحال شدن از تشویق دیگران هم باید گفت؛ این 
اصلًا ریا نیســت. در روایات هم به این مســئله اشاره  شده است. زراره 
می گوید: به حضرت امام محمدباقر )ع( عرض کردم: گاهی شخصی کار 
نیکــی انجام می دهد و کار نیک او را دیگران می بینند و انجام دهنده 
کار نیک از اینکه دیگران او را می بینند، خوشــحال می شود، )آیا این 
کار او ریا شــمرده می شود؟( فرمود: »اگر کار نیک را به قصد تعریف و 
تمجید انجام ندهد، عیبی ندارد، زیرا هیچ کس نیست مگر اینکه دوست 
دارد کارهای نیک او را دیگران ببینند«)4(؛ بنابراین اصلًا فکر نکنید که 
تشویق دیگران به خاطر عمل خوب شما ریا است. تا وقتی که مشخص 
و آشکار شما نیتی برای خودنمایی نداشته باشید ریایی مرتکب نشدید.

4. در تأییــد مطلب قبل باید گفت گاهی ریا کردن خیلی هم خوب 
است، گاهی جایز و بعضی اوقات واجب است، مثلًا کسی پایبند به نظافت 
لباس و آراستگی نیست ولی برای آنکه مردم او را پاکیزه و باکلاس بدانند، 
به لباس و آراســتگی رو می آورد یا وقتی می خواهد به مهمانی، مسجد، 
مدرســه و دانشگاه برود، به نظافت و آراستگی توجه می کند تا مردم از 
او خوششان بیاید و او را انسانی کثیف و بی انضباط و ژولیده ندانند؛ که 
این گونه ریا مباح و جایز است و بلکه گاهی پسندیده است. حتی ریا در 
امور عبادی نیز استثنائاتی دارد و همیشه مبطل اعمال نیست، مثلًا انجام 
کار عبادی یا قرائت قرآن را علنی اظهار می کند و به شــیوه مردم پسند 
می خواند تا ســبب ترغیب مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به عمل خیر 
و قرائت قرآن شــود. در دل خود این کار را برای ترغیب مردم به دین 
و قرائت قــرآن را جهت جلب رضای خدا انجام می دهد. در این صورت 

نه تنها اشکالی ندارد، بلکه پسندیده است.
5. نکته نهائی اینکه وسوســه های شیطان را با نیت واقعی ریایی 
اشــتباه نگیرید. در بســیاری اوقات انسان افکاری به ذهنش می آید، 
ولی افکار منفی است و خود انسان دوستشان ندارد یا بعدا به خودش 
نهیــب می زند و افکار خودش در مورد ریــا را نکوهش می کند. این  
یکی از شــگردهای شیطان است تا انسان را از اعمال خوب منصرف 
کنــد و بــه بهانه ریا کم کم او را از جمعه و جماعت باز  دارد، بنابراین 
حساسیت را کنار بگذارید و بدانید شما مرتکب ریا نمی شوید و تشویق 
دیگــران هم ربطی به نیت ریایی ندارد. تلاش کنید با نیت خدایی بر 
اعمال خوبتان اصرار داشته باشید و پیشرفت معنوی نیز داشته باشید.

نتیجه:
ریا انجام عمل عبادی به قصد نشــان دادن به دیگران است. طبق 
منابع معتبر خوشــحالی از تشویق و ستایش دیگران تا وقتی که نیت 
انسان نشان دادن عمل و خودنمایی نباشد ریا نیست. وسوسه و توهم 
ریا را نیز باید کنار گذاشــت. گاهی شــیطان نیز با وسوسه ریا انسان 

را از عمل خیر دور می کند. 
اساســاً گاهی ریا جایز حتی گاهی ارزشمند است، بنابراین نگران 
ریا نباشــید و با اخلاص و تقرب و اصرار بر کارهای خیرتان، خودتان 

را به خدا نزدیک تر کنید.
منابع برای مطالعه بیشتر:

- اخلاق در قرآن، ناصر مکارم شیرازی.
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- ریا و عجب، احمد فهری.
- نکته های قرآنی درباره ریا، عباسعلی کامرانیان.
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ریا؛ نشانه ها و راهکار درمان

آنچه مسلم است و اثرات فقهی مانند صحت و بطلان 
نماز دارد، ریا در عبادات است؛ ریا در بقیه امور ممکن 
اســت کار را بی ارزش کند، چون همه کارها وقتی 
ارزشمند است که برای رضای خدا باشد نه خودنمایی 
ولی گناه نیست. اساساً بســیاری از مردم به یک یا 
برخی از مراتب ریا مبتلا هستند و این مقدار به ایمان 

یا اخلاص آنها ضرر نمی رساند.

مسافرخانه ای  
به نام دنیـا  ابوذر اسرافیلی

منصور حسینی

عقل در فرهنگ قرآنی

عقل، عقل می گویند که این نیروی باطنی، شهوات 
و هواها و خواسته های شــیطانی درون انسان را به 
بند می کشــد و موجب منع و امساک و باز ایستادن 
و نگهداری می شود. اینکه عرب ها عاقل را به این نام 
می خوانند ، از آن روست که ایشان عاقل را فردی خود 
نگهدار و خویشــتندار می دانند، به گونه ای که پای 
رفتن خود را بسته و به دنبال هواهای نفسانی نمی رود 

و یا اینکه هواهای نفسانی را از رفتن باز می دارد.
اما اینکــه چگونه عقل که به معنای بســتن و 
امساک است، بر ادراک و فهم عقلانی اطلاق می شود،  
باید گفت که چون پای هوای نفسانی بسته می شود،  
آن قوه مدرک انســانی که عقل است این امکان را 
می یابد تا بتواند حقایق را درک و فهم کند و بیرون 
از فشارهای نفسانی، کشف و شهودی داشته باشد. 
از ایــن رو بر مدرکات انســان و قــوّه ای که به 
وسیله آن انسان بین خیر و شرّ و حق و باطل تمیز 
می دهد، عقل اطلاق می شــود که در مقابل آن به 
اعتبارات گوناگون اصطلاحاتی چون جنون، سفاهت، 
حماقت و جهل قــرار می گیرد.)نگاه کنید: المیزان، 

ج 2، ص 247(

از ایــن رو قــرآن تنها از عقلی ســخن به میان 
می آورد که به کار گرفته می شــود و تنها از عقل در 
شکل افعال اســتفاده می کند و اگر بخواهد مفهوم 
عقــل را بیان کند از واژگانی اســتفاده می کند که 

بیانگر عقل کاربردی است. 
لــذا واژگانی چون »قلب«، »فــؤاد«، »افئده«، 
»الالباب«، »النّهی« و »حجر« مورد اســتفاده قرار 
گرفته است؛  زیرا وقتی عقل کاربردی شود فواید آن 
در شکل این واژگان و الفاظ خود را نشان می دهد.

بــه عبارت دیگــر از نظر قرآن عقل فی نفســه 
موضوعیت ندارد مگر آنکه به کار گرفته شود، از این 
رو از تعقل به شــکل فعلی چون: یعقلون، تعقلون ، 
نعقل و غیره استفاده می کند؛ پس عقل زمانی ارزش 
می یابد که در چارچوب اهداف و فلســفه آفرینش 

جهان وانسان باشد. 
از همین رو در روایات آمده است: العقل ما عبد به 
الرّحمن و اکتسب به الجنان«؛ عقل آن چیزی است 
که خدای رحمان با آن عبادت می شــود و بهشت با 
آن به دست می آید.)کلینی، اصول کافی، ج1،  ص 11، 
ح 3( این همان عقل عملی است که حکمت عملی 

نیز نامیده می شود که در قبال حکمت نظری است.
بر اساس این روایت عقل به معنای فهم و ادراک 
حق و باطل و قدرت تشــخیص هر چند خوب است 
و بــه آن عقل نظری می گویند ، اما آنچه اصالت دارد 
همان عقل عملی است که ناظر به رفتار و کردار آدمی 
است؛ زیرا بسیاری از انسان ها حقایق را درک و فهم 
می کنند و به آن یقین دارند، اما در مقام عمل از آن 
بهره ای نمی برند و برخلاف فهم عقل رفتار می کنند.

)نمل، آیه 14( پس اگر عقلی، ارزشــی داشته باشد 
همان عقل عملی اســت؛ زیرا تعلیم بدون تزکیه و 
آموزش بدون پرورش و تربیت هیچ ارزشــی ندارد؛ 
آنچه انسان را متحول می کند اعمال انسانی است نه 
افکار انســانی. پس به سبب فاصله بسیار میان جزم 
و عزم و فکر و عمل لازم اســت تا جنبه عملی عقل 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد و حوزه تربیت و تزکیه در 
چارچوب دانش های جزمی و قطعی مورد تاکید باشد.

شاخصه ها و نشانه های عقل در منظر قرآن
اگر بخواهیم حقیقــت عقل در مفهوم قرآنی را 
بفهمیم و تمایز آن را با عقل در مفهوم غربی بشناسیم 
باید به شاخصه ها و نشانه های عقل و عاقلان در قرآن 

یونس، آیــه 24(، آخرت گرایی)انعــام، آیه 32(، 
اجتنــاب از افترا به خدا)مائده، آیه 103(، اجتناب 
از پلیــدی و خباثت ها)مائــده، آیه 100(، اجتناب 
از هواپرســتی و تمایلات نفسانی)فرقان، آیات 43 
و 44(، احتــرام به پیامبر)ص( و پیشــوایان دین 
و رعایــت ادب به ویژه در حضور ایشــان)حجرات، 
آیــه 4(، ایمان به خــدا و تصدیق آخرت و حقانیت 
دعــوت پیامبران)اعــراف، آیه 169؛ یوســف، آیه 
109؛ ملــک، آیــات 9 تا 10(،  تصدیــق حقانیت 
وحــی و قرآن)انبیاء، آیــه 10؛ مؤمنون، آیه 68(، 
تقواپیشــگی و اجتنــاب از گناهان)طــلاق، آیات 
 8 و 10(، جهنم گریزی)ملــک، آیــات 9 و 10(، 

درس آمــوزی از آیات خــدا)آل عمران، آیه 118؛ 
یونــس، آیات 100 و 101 (، عبرت گیری)طه، آیه 
128(، درک و فهــم حقایقی چون زوال پذیری و 
ناپایــداری امور در جــان و جهان)یس، آیه 68(، 
وحدت گرایی واقعی در جامعه)حشــر، آیه 14( و 
ماننــد آنها که حوزه عقل نظــری و عقل عملی را 
در بر می گیرد، به عنوان نشــانه های خردمندی و 

شاخص های عقل و عقلانیت معرفی می شود. 
پس باید گفت که اگر کســی مدعی عقل باشد 
ولی خداشناس و آخرت گرا نباشد و در بند هواهای 
نفســانی و شهوات و فســاد و ظلم و مانند آن باشد 
باید او را جاهل دانست؛ زیرا چنین شخصی از خرد و 
عقلانیت هیچ بهره ای نبرده است و گرنه عقل به طور 

مراجعه کنیم؛ خداوند شاخصه هایی برای عاقلان بیان 
کرده که اینها بهترین معیار و نشــانه برای ارزیابی 

مفهوم عقل قرآنی نیز خواهد بود.
 از نظــر قــرآن امــوری چــون خداشناســی

)بقــره، آیه 164؛ آل عمــران، آیات 190 و 191؛ 

طبیعی به دین و اخلاق حکم می کند و چنان که در 
روایات معتبر بارها آمده است،  دین و اخلاق)حیا( از 
لوازم ذاتی عقل است و هر جایی عقل حضور داشت 
دین و حیا و اخلاق در آنجا حضور دارد.)اصول کافی، 

ج 1 ، کتاب عقل و جهل(

طبق منابع معتبر، خوشــحالی از تشویق و 
ستایش دیگران تا وقتی که نیت انسان نشان 

دادن عمل و خودنمایی نباشد ریا نیست.

در روایات اسلامی ، وقتی از عقل سخن به میان 
می آید در مقابل جهل قرار داده می شود. 

از نظر فرهنگ قرآنی و اسلامی،  عقل زمانی ارزش 
دارد که به عنوان یک کاشف و ابزاری مفید استفاده 

و به کار گرفته شود. 

برای خود فراهم آورده تا مشــتری جلب کند و کسی 
نمی تواند این زینت ها را از آن بردارد و با خود به جای 

دیگر منتقل کند. 
از نظر قرآن، بسیاری از امور، زینت خود دنیا است 
و برخی از آنها نیز زینت هایی است که برای مسافران 
فراهم شده است تا مدتی در آن خوش باشند، ولی حق 
ندارند این زینت ها را که برای مســافر در زمان حضور 
در آن فراهم آمده با خود ببرند؛ از این موارد می توان به 
اموال از زر و ســیم و چارپایان و کشتزار و زن و فرزند 
اشاره کرد که امکانات فراهم آمده برای مسافر است و 
کسی نمی تواند آنها را با خود به خانه ابدی خویش ببرد.

)آل عمران، آیه 14؛ کهف، آیه 46( 
از همین رو در آخرت نه تنها کسی چیزی از این 
زینت ها با خود ندارد، بلکه حتی آن انتســاب ظاهری 
میان انسان با زن و فرزند از میان می رود و هیچ علقه و 

نسبتی میان افراد نیست؛ بلکه هر کسی خودش است 
با کارهای خوب و بدی که انجام داده و استفاده درست 
یا نادرستی که از زینت های مسافرخانه دنیا برده است؛ 
زیرا در آخرت به تمام این کارها رســیدگی می شود تا 
معلوم شود چه کسی از زینت های مسافرخانه دنیا به 
درستی استفاده کرده یا نادرست بهره جسته است؛ چرا 
که کیفر و پاداش منوط به نحوه اســتفاده از آنهاست. 
پس اگر درست استفاده کرده باشد، برای خویش باقیات 
صالحات به آخرت برده و اگر نادرســت استفاده کرده 

باشد، باید مجازات شود.)کهف، آیه 46(
آثار فریفتگی به دنیا

خدا بارها در قرآن به انســان هشدار می دهد که 
مراقب فریب دنیا باشــید تا آن را ملک خویش ندانید 
که هر کاری دلتان خواســت انجــام دهید و هر گونه 
تصرف درست و نادرســت در آن داشته باشید؛ بلکه 
بدانید هر کاری می کنید باید پاســخگوی رفتار خود 
در مسافرخانه دنیا باشــید که در دادگاه آخرت بدان 
رســیدگی می شود. اما انسان ها، بســیار گرفتار متاع 
غرور و فریبای دنیا شــده و بــدان دلخوش می کنند 
 و این گونه پرونده زشــتی از خــود به آخرت می برند.

)آل عمران، آیه 185؛ حدید، آیه 20(
از نظر قرآن، همین خویشاوندانی که انسان در دنیا 
به آنان دلبسته می شود، در قیامت به سبب فقدان نسبت 
خویشاوندی)مؤمنون، آیه 101( از یکدیگر می گریزند 
و هیچ کمکی به هم نمی کنند.)همان( بنابراین، باید به 
وعده الهی دل بســت و به فریبکاری دنیا دل نبست.

)فاطر، آیه 5(

کسانی که در دام فریب دنیا و کالای آن می افتند 
و به وسوسه های فریبای ابلیس گوش جان می سپارند، 
گرفتار انواع مشــکلات در دنیا و آخرت می شــوند. 
فریفتــگان به دنیا و غرور ابلیســی، دین را بازیچه و 
لغو می شــمارند)اعراف، آیه 51(، و چنان غرق در آن 
می شــوند که آخرت را به دست فراموشی می سپارند 
و مســافرخانه را خانه دائمی خویش می شــمارند و 
برای خانه آخرت و ملاقات با خدای حسابرس کاری 

نمی کنند.)همان( 
کسانی که گرفتار فریفتگی دنیا می شوند، خود را 
از دین الهی دور نگه می دارند و با دریدگی و بی اعتنایی 
نسبت به قوانین الهی و خطوط قرمز آن، زندگی خویش 
را می سازند و به چیزهایی دلخوش می دارند که در دنیا 
و آخرت سودی برای آنان ندارد؛ زیرا این افراد از ولایت 
و نصرت الهی و شفاعت شــافعان محروم می شوند و 
دوستان گرمابه و گلستان خویش را از دست می دهند 
و آنان برایشان کاری نمی کنند در حالی که امید به آنها 

بسته اند.)انعام، آیه 70(
فریفتگان به دنیا، از ولایت الهی و حزب الله خارج 
شــده و در جرگه حزب شــیطان در می آیند و لعن و 
نفرین الهی شامل حالشــان می شود.)فاطر، آیات 5 و 

6؛ انعام، آیه 70( 
بنابراین، به ســبب فجــور و بی تقوایی و کارهای 
زشــتی که در دنیا مرتکب می شوند و شیطنت هایی 
کــه دارند، عــذاب دوزخ برای آنان خواهــد بود و از 
 بهشــت و ســعادت ابدی در آن محروم می شــوند.

)فاطر، آیات 5 و 6( 
بســیاری از این فریفتــگان، گرفتار کفر به خدا و 
قیامت و آخرت و معاد و زندگی اخروی داشــته)انعام، 

آیه 130( و با فجور و بی تقوایی رفتارهای زشت در دنیا 
انجام می دهند که بر خلاف دین و ســنت ها و قوانین 
الهی حاکم بر هســتی است.)لقمان، آیه 33( در حالی 
که مؤمنان به خدا که از قیامت و حسابرسی خدا ترس 
دارند، دنبال تقوا و عمل صالح می روند و از فجور اجتناب 

می کنند.)همان(
در حقیقت تنها کسانی از فریب دنیا و وسوسه های 
فریبای ابلیس در امان هســتند که به خدا و آخرت و 
حسابرسی آن ایمان دارند و تلاش می کنند تا زندگی 

خویش را بر مدار دین خدا قرار دهند که عقل فطری 
و نقل وحیانی آن را بیان می کند.)همان(

البته از نظر قــرآن، تنها کافران به خدا و قیامت 
و معاد نیســتند که گرفتار فریب دنیا هستند و برای 
آخرت کاری نمی کنند، بلکه افزون بر کافران )همان(، 
هر کســی که به شــکلی در دام دنیا و زینت های آن 
می افتد و سرگرم به آن می شود، گرفتار فریفتگی دنیا 

و آثار آن خواهد شد. 
بنابراین، حتی برخی از مدعیان اسلام و ایمان نیز 
گرفتار فریب دنیا می شــوند و دین را در عمل بازیچه 
می گیرند و بر خلاف قوانین و ســنت های الهی عمل 
می کنند و این گونــه از آخرت و زندگی اخروی غافل 

می شوند.)انعام، آیه 70(
فریبکاری شیطان

ابلیس جنی ، این دشــمن ســوگند خورده علیه 
انسان برای گمراهی و نابودی بشر، دارای ویژگی های 
برجسته چندی است که یکی از مهم ترین آنها غرور و 

فریبکاری است. 
از همین رو تلاش می کند تا چیزی که اراده کرده 
به دســت آورد و آن گمراهی بشر و کشاندن به دوزخ 
خشــم الهی و آتش آن است. او از همان آغاز حتی در 
بهشت ابتدائی با »غرور« تلاش کرد تا آدم را به سوی 

سقوط بکشاند. 

لذا او را به سراغ میوه ممنوع فرستاد تا از آن بچشد و 
زشتی هایش آشکار شود و بستری برای خروج از بهشت 
ابتدائــی فراهم آید)اعراف، آیات 20 تا 22( و این گونه 
خلافت او را بر هســتی مخدوش ســازد؛ زیرا خلافت 
آدم)ع( هر چند که یک حکم الهی پس از تعلیم اسماء 
اســت)بقره، آیات 30 تا 33(، اما خلافت بنی بشــر با 
اطاعت و عبودیت در چارچوب دین و سنت ها و قوانین 
الهی حاکم بر هستی به دست می آید؛ از همین رو ابلیس 

تلاش می کند تا با گمراه کردن انســان و بنی آدم)ع( 
اجازه ندهد تا او در مقام خلافت قرار گیرد. 

البتــه برخی خلافت را تنها بــه حضرت آدم)ع( 
نســبت می دهنــد، در حالی باید توجه داشــت که 
اولا خلافت امری عام برای بنی بشــر است؛ ثانیا اگر 
اختصاص به آدم)ع( داشت دیگر نیازی نبود که ابلیس 
برای چیزی بجنگد که وجود ندارد؛ زیرا پس از مرگ 
آدم)ع( دیگر خلیفه ای نیســت که با آن بجنگد؛ پس 
چون عداوت ابلیس با آدم)ع( و بنی آدم)ع( بر ســر 
امر خلافت الهی انســان است، این خلافت برای بنی 

آدم)ع( اثبات می شود.
 باید توجه داشــت که حضرت آدم)ع( این خلیفه 
الهی، با اغوا و وسوســه و سوگند دروغ ابلیس ، فریفته 
شد و هبوط کرد، در حالی که بنی بشر فراتر از هبوط 
گرفتار سقوط می شــوند؛ زیرا هبوط خروج از ساحت 
قدس به دنیای ابتلا و شــقاوت است که در آن شرایط 
زیستی سخت و  دشــوار است و ابتلائات گرسنگی و 
تشنگی و گرمازدگی و مانند آنها وجود دارد)طه، آیات 
117 تا 121(، اما در سقوط ، انسان از انسانیت به مرحله 

چارپایان و پست تر از آن می افتد.)اعراف، آیه 179( 
ابلیس برای آنکه بتواند به اهداف گمراه ســازی و 
سقوط انسان برسد از همه ابزارهای فریبنده دنیوی برای 
فریب بهره می گیرد. او تلاش می کند تا اغواگری کند و 
وسوسه نماید و با دروغ و سوگندهای دروغین حتی به 
خدا و تبلیغات و سخنان فریبا و وحی شیطانی)اعراف، 
آیات 20 تا 27؛ بقره، آیات 34 تا 37؛ انعام، آیه 112( و 
مانند آنها، انسان را فریب دهد و از انسانیت ساقط کند. 
شیطان خود را در مقام ناصح جا می زند و چیزهای 
زیانبار و خبیث برای انســان را به عنوان عوامل رشد و 
تعالی و تکامل معرفی می کند تا انسان فریب بخورد و 

سقوط کند.)همان؛ طه، آیات 120 تا 123(
اصولا شیاطین انسی و جنی از حزب شیطان همگی 
در خدمت او هستند تا با زیباسازی و آراسته کردن امور 
زشت به امور زیبا و فریبا انسان را در مسیر سقوط قرار 

دهند.)انعام، آیه 112( 
بنابرایــن نمی تواند حتی بــه همنوعان خود نیز 
بســادگی اعتماد کند و به سخنان فریبای آنان گوش 
دهد)همان(، بلکه لازم اســت تا هر چیزی را بر اساس 
برهان در چارچوب عقلانیت بررسی کرد و با تفکر در 
امور، راه را از چاه شــناخت و در مسیر حق و عدالت و 

کمال گام برداشت. 
البته از نگاه قرآن، کید شیطان ضعیف است)نساء، 
آیه 76( و او تنها استاد وسوسه کردن است)ابراهیم، 
آیه 22(، اما باید نســبت به کینه و دشمنی او شک 
و تردیــد نداشــت و همــواره از او اجتناب کرد و با 
اســتعاذه به خدا از شرور شیطان و حزبش در امان 
ماند.)یوسف، آیه 23؛ اعراف، آیه 200؛ فلق، آیات 1 

تا 5؛ ناس، آیات 1 تا 6( 
در این راســتا یاد خدا خود عاملی است تا انسان 
بتواند از تماس شــیطانی در امان بماند و نســبت به 
 او و حزبــش بصیرت یابد و از شــرور آنان بیرون رود

)اعراف، آیات 200 و 201(؛ زیرا شیطان جنی هیچ گونه 
سلطه ای بر انسان ندارد مگر اینکه خود انسان به او راه 
دهد.)نحل، آیات 98 و 99( پس کسانی گرفتار سلطه 
ابلیس جنی هســتند که اهل ذکر الله و پناهجویی به 

خدا و توکل نباشند.)غافر، آیه 56(
ابلیس مکار و فریبکار تلاش می کند تا به اشــکال 
گوناگون میان انســان ها با یکدیگر و خدا فاصله اندازد 
و بــا تحریک، آنان را از انســانیت و بندگی دور کند.

)فصلت، آیه 36(
 اما انسان مؤمن با استعاذه به خدا ،از شرور فریبکاری 

و مکر ابلیس در امان خواهد ماند.)همان( 
البته دعا به درگاه خدا برای رهایی از انواع فریب های 
حزب شیطان از جن و انس مفید است، چنان که حضرت 
یوسف )ع( این گونه عمل کرد و مورد عنایت خدای شنوا 

و دانا قرار گرفت.)یوسف، آیات 33 و 34(
خدا به انسان ها هشدار می دهد که شما نسبت به 
ابلیس و قبیله جنی او هیچ توانایی دیدن ندارید و آنان 
بیرون از دایره دیداری شما قرار دارند؛ این در حالی است 

که آنان نه تنها شــما را می بینند، بلکه در اطراف شما 
پرسه می زنند تا بتوانند تماسی داشته باشند و شما را 

فریب دهند.)اعراف، آیات 27 و 200( 
بنابراین، لازم است ضمن هوشیاری و بیداری نسبت 
به این دشــمن فریبکار ناپیدای و نهان از دیدگان، به 
اموری تمسک کرد که از شرور او در امان ماند؛ یعنی از 
همه چیزهایی که یپش از آن بیان شد و شامل استعاذه 

و توکل و تذکر و دعا و مانند آنها است.

)نهج البلاغه- حکمت ۱۳۳(


